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نگاهي به مناسبات جمهوري اسلامي ايران و انگليس ( تأثيرپذيري عراق از انگليس )
در سال هاي 1979-1921 هنگامي که دولت انگلستان فيصل بن حسين را به عنوان پادشاه منطقه تازه تاسيس عراق که هنوز قسمت اعظم آن متعلق به امپراتوري عثماني بود منصوب کرد، زماني بود که ايران با شورش هاي داخلي دست و پنجه نرم مي کرد. از آن زمان تاکنون روابط و مناسبات ايران و عراق شامل سه مرحله اساسي بود اما در اين مدت با وجود موقعيت مناسب براي ايجاد همکاري، روابط دوجانبه آنها همواره دستخوش جدال هايشان بر سر منابع ارضي، سوءظن هاي منطقه يي و سياست قدرت هاي بزرگ دنيا در مورد ايران و عراق و همچنين منطقه نفت خيز و استراتژيک خليج فارس بوده است.از سال 1921 تا سال 1958، زماني که عراق تحت سلطه انگلستان بود، اين دو کشور روابطي نسبتاً دوستانه داشتند که همين روابط نيز به دور از اصطکاک نبوده است. در اين دوره، دولت هاي دو کشور در سال 1937 توافقنامه يي را بر سر خطوط مرزي خود امضا کرده و در دو معاهده صلح و امنيت شرکت کردند.در مرحله دوم که موجب برهم زدن حکومت سلطنتي در عراق شد روابط دوجانبه دو کشور به طور فزاينده يي رو به دشمني گراييد به گونه يي که عراق متمايل به اتحاد شوروي شده و ايران همچنان معادلات استراتژيک خود با غرب را حفظ کرد اما نهايتاً مرحله آخر مصادف بود با عقب نشيني انگلستان از خليج فارس در اواخر دهه 90 و درگيري جنگ سردي بين دو کشور براي به اثبات رساندن برتري منطقه يي همراه بود که در نهايت منجر به جنگي حقيقي مابين آنان شد.سرانجام دو کشور در سال 1975 معاهده يي را در خصوص سرحدات مرزي و روابط همسايگي امضا کرده و پروتکلي را در خصوص تعيين سرحدات رود مرزي بين ايران و عراق ترتيب دادند که منجر به يک دوره همکاري مشترک دوجانبه از سوي دو کشور شد که با انقلاب ايران در سال 1979 خاتمه يافت.
مرحله اول مناسبات دوجانبه (1958-1921)
سلطه انگلستان بر خاورميانه بعد از جنگ جهاني اول، موقعيت بسيار مناسبي را براي اين کشور ايجاد کرد تا منطقه يي جديد از باقيمانده سلطنت ويران شده عثماني ايجاد کند که اهدافش ممانعت از گسترش طرفداران کمونيسم، حفاظت از مستعمرات هند و حفاظت از سرمايه گذاري کلان انگليس در خليج فارس باشد.در اين استراتژي سه جانبه ، ايران و کشور تازه تاسيس عراق نقش بسزايي را بر عهده داشتند. تاسيس عراق با تاسيس سلسله جديدي در ايران مقارن بود و اين موضوع، به طور حتم امري اتفاقي نبود. در تاريخ 22 فوريه 1921 رضاخان تحت حمايت انگليس کودتايي را برپاکرد که نهايتاً منجر به تاسيس سلسله پهلوي در سال 1925 شد. در 23 آگوست 1921، سر پرسي کاکس، فيصل را به عنوان پادشاه عراق برگزيد و اين در حالي بود که رضاخان توانسته بود قدرت را در ايران از آن خود کند. در آن هنگام ايران در معرض فروپاشي اقتصادي، فساد سياسي و تفکيک مرزي بود و رضاخان در جست وجوي راهي براي نجات ايران از اين موقعيت رقت انگيز بود. سرانجام وي با روسيه و افغانستان قرارداد همکاري بست و تهران و بغداد هم در سال 1926 پيرامون بسياري از مسائل مهم با يکديگر به نظرات مشترکي در زمينه پيگيري سياست هاي خارجه غرب، مخالفت با کمونيست ها و ايجاد همکاري در زمينه کنترل فعاليت هاي قبيله يي، شورشيان و تبهکاراني که در حريم مرزي مشترک دو کشور حضور داشتند، رسيدند. همکاري دو کشور در نهايت منجر به تشکيل دولت کردي مستقل در عراق شد که گروه هاي نژادي و قومي در ايران را براي برپايي استقلال داخلي تشجيع کرد.به رغم اين روح تعاون بين دو کشور، اختلافاتي نيز وجود داشت که موجب اصطکاک هايي بين دو کشور مي شد. مهم ترين علت بالاگرفتن اين تنش ها، اختلاف نظر دو کشور بر سر موضوع تاسيس دولت اهل سنت عراق در کشوري بود که اکثريت مردم آن را شيعيان تشکيل مي دادند و البته مسائلي از قبيل وضعيت ايرانيان مقيم عراق و اختلافات بين دو کشور نيز از مسائل مهم ايجاد چنين تنش هايي بودند که يادگار دوران کشمکش سلطنت هاي ايران و اتومن (عثماني) براي تسلط بر بين النهرين بود. مساله ايجاد دولت سني در عراق با درگيري هاي بسياري همراه بود؛ چرا که جمعيت کثيري از مردم عراق را شيعيان تشکيل مي دادند و ايران در اين ميان نمي دانست که چه رفتاري از خود نشان دهد. اما يک سال پيش از تاجگذاري رضاخان، هنگامي که جمعيت شيعه در بين النهرين عليه انگلستان به شورش پرداخته بود، ايران تصميم استراتژيک در رد کمک به برادران شيعه عراقي خود اتخاذ کرد. رضاخان هم در حالي که بي صبرانه در انتظار لقب پادشاهي بود، جرات تغيير اين سياست را نداشت و اين هنگامي بود که هرگونه رد يا عدم توجه به مساله شيعه در عراق، براي رضاخان و ديگر رهبران ايراني خطرات زيادي را در پي داشت. اين گونه بود که جمعيت شيعه که در آن دوران تقريباً 56 درصد مردم عراق را تشکيل مي دادند، در شکل گيري اولين مرحله روابط ايران و عراق نقش بسزايي ايفا کردند. 
آيت الله شيخ محمدتقي شيرازي که يکي از علماي مردمي و شناخته شده در بين النهرين بود در پاسخ به شايعه سلطه انگلستان بر عراق، با صدور فتوايي نقش تمامي افراد غيرمسلمان در عراق را رد کرده و اظهار داشت؛ «ابطال تمامي حيله ها و نيرنگ هاي لندن در سراسر عراق امري واجب است.» اما فتواي آيت الله تاثيري در رفتار انگلستان نداشت و شيعيان نيز در اعتراض به اين رفتار انگليس، در ژوئن 1920 قيامي را بر پايه دستيابي به استقلال برپا کردند.انگلستان براي سرکوبي اين اعتراضات، نيرو و هزينه زيادي را صرف کرد که منجر به از بين رفتن 9 هزار عراقي در اين جريان شد. اندکي بعد از قيام شيعيان، رضاخان تاج پادشاهي را بر سر نهاد و چند ماه بعد، وينستون چرچيل، در ازاي غرامت مرگ پدرش در مبارزه با عثماني در جنگ جهاني اول، فيصل را به عنوان شاه کشور عراق برگزيد که اين امر با استقبال شيعيان مواجه شد.علت عمده استقبال شيعيان اين بود که آيت الله شيرازي پيشتر با ارسال نامه يي به شريف حسين از وي درخواست کرده بود که يکي از فرزندان خود را جهت تشکيل دولتي در عراق به آنجا بفرستد اما ديري نپاييد که بعد از مرگ آيت الله و علي الخصوص بعد از امضاي قرارداد انگليسي- عراقي در اکتبر 1922 که بيانگر سلطه قانوني انگلستان بر عراق بود، اين استقبال شيعيان به نارضايتي تبديل شد. شيعيان به شدت با دخالت بيگانگان در عراق مخالف بودند و انگلستان نيز براي از بين بردن اين مخالفت ها روابط خود را با اقليت هاي سني گسترش داد و محدوديت هاي شديدي را براي فعاليت هاي شيعيان قائل شد که اين محدوديت ها منجر به ترک 44 رهبر شيعه ازجمله آيت الله نائيني و آيت الله اصفهاني از عراق شد.
علماي ايران نيز با علماي شيعه عراق همکاري کرده و با تحت فشار قرار دادن دولت، خواستار حمايت ايران از شيعيان تحت محاصره بصره شدند. رضاخان که در آن زمان وزير جنگ بود، ابتدا قصد هيچ گونه مساعدتي نسبت به علما نداشت اما سرانجام با صدور فرمان پيروي از دستورات و احکام علماي عظمي به آنان ياري رساند.
به تدريج دولت ايران با ميانجيگري خود توانست انگليس و عراق را قانع کند که در صورت عدم مداخله در امور سياسي کشور حق بازگشت علما به عراق را صادر کنند اما با بازگشت علما در سال 1924 به عراق دولت سني اين کشور توانست شيعيان را از رسيدن به قدرت محروم کند و مهم تر از آن اينکه عدم حضور شيعيان در فعاليت هاي سياسي، بنياد سياست هاي ايران نسبت به عراق را بنا کرد که تا سال 1979 ادامه داشت. تعداد ايرانياني که در آن زمان در عراق زندگي مي کردند تقريباً 150 -100 هزار نفر بوده و تعداد زيادي از ايرانيان که بعد از سقوط سلسله صفوي در سال 1722 به قسمت هايي از بين النهرين مهاجرت کرده بودند، از حقوق و مزاياي همتايان اروپايي خود در بين النهرين بهره مي جستند. به عنوان مثال کنسولگري ايران در زمينه هاي مختلف حق اعمال نفوذ انحصاري نسبت به ايرانيان مقيم آنجا را داشت. در اوايل دهه 1920، انگلستان ضمن قراردادي حقوق و مزاياي خاصي از جمله حق حضور در دادگاه ها همراه با نمايندگان و همراهان انگليسي را به تمامي مليت هاي مقيم عراق غير از ايرانيان آن کشور اعطا کرد و با اين عمل اعتراض ايرانيان را برانگيخت. ايران با به ميان آوردن قرارداد عقد شده ميان ايران و عثماني که براساس آن حقوق و امتيازات فراواني به ايرانيان اعطا شده و دولت عراق را ملزم به احترام به اين قوانين کرده بود، اعتراض خود را نشان داد. دولت عراق نيز در پاسخ به اعتراض ايران اظهار داشت که اين قرارداد معامله يي مابين دو کشور بوده و در آن به ايران پيشنهاد شده بود که در پي توافق هاي قضايي جديد با عراق باشد اما ايران اين پيشنهاد را ناديده گرفته است. بدين ترتيب بود که زمان ستيزه و جدال ميان دو کشور فرارسيد. رضاشاه در سال 1928 تقاضاي حقوق کاپيتولاسيون در عراق را تظاهري آشکار خواند. يک سال بعد، دولت انگليس به صورت يک جانبه قرارداد خود با عراق را لغو کرد که اين حرکت انگليس مورد استقبال ايران واقع شد تا جايي که ايران تقاضاي حقوق کاپيتولاسيون براي ايرانيان مقيم عراق را تسليم انگلستان کرد و اين جريانات آغازي براي عداوت ميان دو کشور شد.
مهم ترين اولويت ايران ايجاد سلطه مشترک ايران و عراق بر اروندرود بود. هدف دوم نيز گسترش مرزهاي جديد در کنار سرحدات قبلي ايران با عراق بود که منافع اين مرزهاي جديد بيشتر از منافع مرزهاي از پيش تعيين شده در قرارداد عثماني در سال 1914 بود و آخرين نيت ايران، بازپس گيري 10-7 هزار کيلومتر مربع از مناطق نفت خيز قصرشيرين بود که در سال 1914 با بي ميلي ايران به اتومن واگذار شده بود. 
خوزستان نيز در اوايل دهه 1920، توسط شيخ خزعل رهبر محلي جاه طلب اداره مي شد. خزعل که ظاهراً تحت قلمرو شاه قاجار بود، در حقيقت مهره دست نشانده انگلستان بود که از سوي آنها حمايت و حفاظت مي شد و با لشکر 10 هزار نفري اش در جنوب ايران آزادانه فرمانروايي مي کرد. انگلستان بدون آگاهي ايران بخش ناچيزي از سهام کمپاني نفت ايران - انگليس را به خزعل اعطا کرده و تا جايي پيش رفت که خزعل را به عنوان کانديداي پادشاهي ايران يا حداقل پادشاه قلمرو جنوبي ايران به حساب مي آوردند. رضاخان که مصمم بود خوزستان را از چنگ انگليس بيرون بياورد، شخصاً فرماندهي ارتش را برعهده گرفته و دستور حمله و نابودي خزعل و يارانش را صادر کرد. رضاخان اين رهبر سرکش عرب زبان را دستگيرکرد و بار ديگر سلطه خود بر اين استان را بازپس گرفت و بعد از آن براي زيارت اماکن مقدس راهي عراق شد. اندکي بعد از اين ماجرا، رضاخان تاج شاهي را بر سر نهاد و سلسله پهلوي را تاسيس کرد. با تحکيم سلطه دوباره ايران بر خوزستان، دولت تمرکز خود را روي اختلافات مرزي اش با عراق قرار داد. اولين استراتژي ايران، به تعويق انداختن به رسميت شناختن عراق به منظور به دست آوردن امتيازات ارضي مطلوب بود. و اين به علت دلگرمي يي بود که سفير انگليس در ماه مارس 1929 در تهران به وزير امور خارجه ايران داده بود که اگر دولت ايران، عراق را به رسميت بشناسد، دولت انگليس در ازاي آن همکاري خود را با ايران در جهت اصلاحات بيشتر معطوف خواهد کرد. يک ماه بعد از قول و قرارهاي سفير انگليس، ايران رسميت عراق را اعلام کرد و مذاکرات جديدي را با اين کشور در پيش گرفت. انگلستان نيز حضوري غيرمستقيم در اين مذاکرات داشت، چرا که عراق طبق عهدنامه 1930 ملزم به مشورت با لندن در زمينه سياست خارجه شده بود و انگليس براي ايجاد رعب در دولت ايران، در اين مذاکرات جانب عراق را مي گرفت.
در اولين مرحله اين مذاکرات، علي الخصوص بعد از ديدار فيصل از ايران در آوريل 1932، ايران و عراق تعهد کردند که اختلافات خود را به طور صلح آميز و دوستانه رفع کنند. بعد از مرگ فيصل در حادثه اتومبيل در سپتامبر1933 عراق جدال جديدي را با ايران آغاز کرد و شکايت ارضي جديدي را عليه ايران به مجمع امور بين الملل تسليم کرد. اساسي ترين مساله در اين جدال، وضعيت اروندرود و حقوق کشتيراني دو کشور در اين مسير آبي استراتژيک بود. وزير امور خارجه عراق، نوري سعيدپاشا، خواستار سلطه انحصاري عراق بر اين قسمت بود و درخواست خود را اين چنين اعلام کرد که؛ اگرچه خطوط ساحلي و لنگرگاه ايران امتدادي طولاني در اين قسمت دارد اما اين مسير آبي، تنها راه عراق در جهت خليج فارس است. اما وزير خارجه ايران (باقر کاظمي) استفاده مشترک و برابر دو کشور را براساس اصل جامع المياه در اين مسير آبي اعلام کرد.سلطه مشترک دو کشور براين مسير آبي، مصونيتي ملي براي حفاظت از امکانات مهم نفتي و شهرهايي که در 60 کيلومتري ساحل غرب اروندرود واقع شده بودند، به حساب مي آمد.در راستاي عدم موفقيت در حل اختلافات، دو کشور در ماه آگوست 1935 وارد مرحله جديدي از مذاکرات شدند، نوري سعيدپاشا و همراهانش که رئيس انگليسي بندر بصره هم جزء آنان بود، به ايران آمدند و بعد از مذاکرات طولاني 20 روزه، سرانجام دو کشور در 4 جولاي 1937 توافقنامه مرزي خود را در تهران امضا کردند. 
رضاشاه تحت فشار انگليس و نيروهاي اتحاد جماهير شوروي که از ايران به عنوان گذرگاهي براي آسايش نيروهاي امريکايي روسي استفاده مي کردند مجبور به استعفا شد و بعد از وي فرزندش محمدرضاشاه صاحب تاج و تخت پدرش شد. در طول سال هاي 41-1937 ايران و عراق روابط دوستانه خود را ادامه دادند تا بدانجا که ايران مصمم به خاتمه روابط خود با انگليس، روسيه و امريکا شد.
اگرچه رابطه دوستانه ايران با عراق موجب وخيم شدن اوضاع در زمان نخست وزيري مصدق بود، اما وي توانست در اين مدت صنعت نفت ايرانيان را که تا آن زمان توسط انگلستان اداره مي شد ملي کند و اين حرکت منجر به وقوع جنگي ديپلماتيک مابين ايران و انگلستان شد. تهران، عراق را به خاطر حمايت از انگليس و تلاش براي براندازي دولت مصدق و نيز انگليس را به خاطر حمايت از فعاليت هاي خرابکارانه در خوزستان به سرکردگي شيخ خزعل، مقصر مي دانست. در همين زمان انگليس ايران را تهديد به لشکرکشي کرد و عراق در اين گيرودار، بدون اجازه ايران به يکي از کشتي هاي انگليسي اجازه ورود به اروندرود را داد. در کنار اين درگيري ها، تعدادي از سربازان در امتداد مرزهاي ايران آشوب برپا کردند که ايران، عراق را مسوول ايجاد اين بحران ها مي دانست.بعد از براندازي دولت مصدق در سال 1953، روابط ايران و عراق به طرزي باور نکردني رو به بهبود گراييد و از اين زمان به بعد محمدرضاشاه، خود به تنهايي معماري سياست خارجه ايران را برعهده گرفت. وي موقعيت سياست خارجه ايران را با ايجاد اتحادي استراتژيک با امريکا تغيير داد و همچنين متعهد شد تا با تمامي کشورهاي منطقه روابطي دوستانه برقرار کند. مشارکت ايران در معاهده بغداد يکي از مظاهر اين خوش نيتي بود. ترکيه و عراق از اولين کشورهايي بودند که در فوريه 1955 در اين معاهده شرکت کردند و انگليس و پاکستان نيز به دنبال آنها وارد اين جرگه شدند. مشارکت در اين معاهده وضعيت حساسي را براي ايران به ارمغان آورد. از يک طرف شاه اعتقاد داشت که اين معاهده مي تواند توسعه طلبي شوروي و ناصريان را که تهديدي براي امنيت ايران و غرب به حساب مي آمدند، خنثي کند و از سوي ديگر، انتقام احتمالي شوروي موجبات نگراني ايران را فراهم آورده بود چرا که مسکو شرکت ايران در اين معاهده را حرکتي خصومت آميز از سوي ايران تلقي کرده بود. ايران براي نشان دادن حسن نيت خود، وارد مذاکراتي با شوروي شد که اين مذاکرات سرانجام ايران را ملزم به عدم استفاده از موشک و سلاح هسته يي عليه جماهير شوروي مي کرد. اين نگراني توجيهي بود براي شرکت ايران در معاهده به عنوان آخرين کشور و عدم دخالت مستقيم امريکا در اين معاهده. شرکت ايران و عراق در اين معاهده جو دوستانه يي را در مناسبات دوجانبه اين دو کشور ايجاد کرد. در دسامبر1957 فيصل دوم از تهران بازديد کرد و دو کشور با يکديگر توافق کردند که با اعتماد به ميانجيگري سوئد مذاکراتي را در جهت رفع اختلافات متقابل آغاز کنند. اما کودتاي خونيني که توسط سرتيپ عبدالکريم قاسم و افسران عراقي در 14 جولاي 1958 ايجاد شد، اوضاع را بار ديگر آشفته کرد و موجب براندازي حکومت سلطنتي شد.
كودتای 28مرداد سند ننگین مداخله آمریكا و انگلیس در ایران
كودتای 28 مرداد یك یادآوری است. سندی محكم كه نشان دهنده پایمال شدن حق ملت ایران توسط استعمارگران و به دست خاندان پهلوی كه همواره مهره و سرسپرده انگلیس و آمریكا محسوب می‌گشتند.28 مرداد كودتایی است كه تأثیر مهمی بر روابط ایران و آمریكا گذاشت و هنوز آثار آن در رابطه دو كشور آشكار می‌باشد. به طوری كه در 18 مارس سال 2000 " مادلین آلبرایت " وزیر امور خارجه آمریكا در سخنرانی خود گفت: «در سال 1953 آمریكا نقش مؤثری در ترتیب دادن براندازی دولت مصدق داشت. " دولت آیزونها " معتقد بود كه اقداماتش به دلیهای استراتژیك موجه هستند. ولی آن كودتا آشكارا باعث پس رفت سیر تكامل سیاسی ایران شد. تعجبی ندارد كه هنوز بسیاری از ایرانیان از این دخالت آمریكا در امور داخلی آنان ناراحتند. علاوه بر این، ربع قرن بعد از آن ایالات متحده و غرب پیوسته از شاه حمایت كردند. او مخالفان خود را بی رحمانه سركوب می‌كرد.»اسناد تازه در ارتباط با كودتای 28 مرداد 1332 نشان می‌دهد كه ایالات متحده قصد داشت تا اگر كودتای علیه دولت مصدق شكست بخورد، در ایران یك جنگ چریكی به راه بیندازد. این سند به كلی سری در سال1353 وزارت امور خارجه آمریكا و شورای امنیت ملی این كشور تنظیم شده است. این سند دو موضوع را ثابت می‌كند:
1-آمریكا چه اندازه نگران بود كه كودتا برای سرنگونی دولت مصدق با ناكامی مواجه شود و همین طور با افزایش حضور نظامی آمریكا در منطقه و ایجاد یك نیروی كمونیستی در جنوب ایران حركتی برای بی ثبات كردن دولت مصدق آغاز شود.تا 28 مرداد 1332 و پس از آن نیروی استبدادی در ایران فعال بود. و این نیرو تا سال 1345 با خشونت همه نیروهای رقیب را در انزوای كامل قرار داد، و پس از آن به دلیل قدرت گرفتن دموكراتها در آمریكا و سیاست خارجی جدیدی كه "كندی" تعقیب می‌كرد، دچار تحولهایی می‌شود كه به دلیل وابستگی به ایالات متحده تابع موقعیت جهانی و سیاست خارجی آمریكا بود. انقلاب سفید شاه نیز حركتش جهت تعقیب سیاستهای جدید آمریكا مبنی بر "تخریب ساختار اقتصادی و فرهنگی" كشورهای تحت نفوذ در جهت تأسیس بازارهای مصرف و اعطای نوعی دموكراسی كنترل شده آمریكایی بود. هدفهای اصلاحات ارضی شاه عبارت بودند از: نابود كردن اقتصاد كشاورزی و ترویج تجارت و صنعت وابسته، رشد شهر نشینی و فساد شهری، و تك محصولی كردن اقتصاد ایران.در این میان رهبری جبهه ملی با استراتژی مبارزه قانونی به بهانه اینكه استبداد مانع از این مبارزه است سكوت اختیار كرد كه این خاموشی تا سال 1340 نشان دهنده چراغ سبز آمریكا برای اجرای دموكراسی كنترل شده می‌باشد و ادامه هم می‌یابد. استبداد بعد از محكم نمودن قدرت خویش امكانات خود را در جهت محدودیت آیت الله كاشانی به كار برد و پس از دستگیری فداییان اسلام او را به جرم قتل رزم آرا به توسط فدائیان اسلام محاكمه می‌كنند. و با رحلت آیت الله بروجردی در سال 1340 توامندی نیروی مذهبی كه مانع اجرای بسیاری از سیاست‌ها‌ی رژیم پهلوی بود فرو ریخت و نظام استبدادی برای اجرای هدفهای خودكه وجود مرحوم بروجردی مانع آن شمرده می‌شد حركت جدیدی را آغاز كرد.ولی مقام مرجعیت شیعه نیز در برابر سیاست‌ها‌ی جدید از پای ننشست و با حضور "امام خمینی" به عنوان رهبر سیاسی و مذهبی راهكار تازه ای را در پیش گرفت كه در نهایت به بسیج مردمی و حركت خونین و سرنوشت ساز پانزده خرداد و شهادت پانزده هزار نفر منجر شد.و اما انگلیس در طرح این كودتا نقش مهمی را بازی كرد. در واقع كودتای 28 مرداد كودتایی بود كه با طرح و حمایت مالی و اجرایی سازمان مخفی اطلاعات بریتانیا به انجام رسید.سازمان مخفی انگلیس به ریاست شاپور ریپوتر فرزند اردشیر كه عنوان رییس شبكه اطلاعاتی بریتانیا در ایران اقامت داشت تأثیر مهمی گذارد و انگلیس‌ها‌ نقش متفاوتی بازی كردند.بزرگترین دغدغه بریتانیا در ایران حفظ منابع نفتی بود. حضور انگلیسی‌ها‌ در ایران موجب نفوذ آنها در لابیهای مختلف اجتماع و سیاست ایران شده بود و با به خطر افتادن قدرت آنان در حقیقت منافع گره خورده برخی از ایرانی‌ها‌ نیز به خطر می‌افتاد. حضور آمریكا در ایران جدید بود. آمریكاییها اگر چه به نفت ایران چشم داشت داشتند اما منافع مالی مد نظرشان نبود.از سوی دیگر با پایان گرفتن جنگ دوم جهانی جنبشهای استقلال طلب ضد امپریالیستی در دنیا رو به گسترش بود و در ایران نیز نگاه ملی گرایانه جایگاه ویژه ای در سیاست پیدا كرد. جبهه ملی در سال 1327 با ائتلاف طیف گسترده ای از نیروهای سیاسی كه شاید تنها در نگاه ملی گرایانه خویش مشترك بودند تأسیس شد كه یكی از پایه‌ها‌ی اصلی آن دكتر مصدق بود. اما مبارزه مصدق با انگلیس در آغازه دهه سی موضوع جدیدی نبود. او به هنگام سال 1302 در دوره تصدی وزارت امور خارجه در كابینه مشیر الدوله با آنچه بریتانیا منافع خود در ایران می‌دانست به مخالفت پرداخته بود. و پس از انتصاب رضا خان سردار سپه به نخست وزیری مصدق نیز از قدرت فاصله گرفت.و اینگونه می‌شود كه كودتای طرح ریزی شده به وسیله سازمان اطلاعاتی بریتانیا و كرملیت روزولت و سیا در ایران صورت می‌گیرد اشرف، تیمساز زاهدی، پسرش اردشیر و شاه بازیگران نقش‌ها‌ی فرعی این كودتا بودند. طبق این طرح از شاه خواسته شده بود به موجب اختیاراتی كه قانون اساسی ایران به او داده فرمان عزل نخست وزیری مصدق را صاد ركند و زاهدی را به جای وی منصوب نماید. شاه و مصدق در جولای 1952(1331) رو در روی یكدیگر قرار گرفتند مصدق اصرار داشت كه از اختیارات قانونی خود برای تعیین وزیر جنگ استفاده كند امتیازی كه شاه آن را متعلق به خودش می‌دانست. شاه نامزد نخست وزیری را برای این مقام نپذیرفت و نخست وزیر استعفا كرد. محمد رضا با كمك نمایندگان سلطنت طلب مجلس، نخست وزیر سابق، احمد قوام را به جای مصدق به نخست وزیری منصوب كرد. مردم بلافاصه اعتصاب می‌كنند و بازارها بسته می‌شود. به دستور شاه ارتش وارد خیابان می‌شود عده ای كشته می‌شوند و پس از پنج روز تظاهرات خونین و بروز نشانه‌ها‌ی نارضایتی در ارتش شاه، از مصدق می‌خواهد تشكیل دولت جدیدی بدهد. مصدق رقیب خطرناكی برای شاه بود. عوامل انگلیس و آمریكا نیز از این اختلاف و رقابت نهایت استفاده را بردند.شاه در 25 مرداد ابتدا به كلاردشت می‌رود و در واقع در آنجا برگه سفیدی را امضاء می‌كند تا كودتاگران آنچه را لازم است بر بالای آن بنویسند. از طرفی طرفداران مصدق از ماجرا آگاه شده به خیابان‌ها‌ می‌ریزند. از سوی دیگر كسانی همچون شعبان بی مخ، حاج طیب رضایی، سرتیپ ریاحی رییس ستاد ارتش دولت مصدق،‌ملكه اعتضادی و نیروی سوم خلیل ملكی در ایجاد كودتا و گسترش آن همیاری می‌نمایند و نمایندگان مجلس هفتم كه به قیمت یكصد هزار تومان خود را به بیگانگان فروخته بودند به یاری آنها می‌روند. شهر تهران شلوغ می‌شود، مردم به خیابان‌ها‌ می‌ریزند. غوغاگران اوباش و زنان بدنام در دفاع از عزل مصدق شورش می‌كنند و بالاخره رادیو اشغال می‌شود و میر اشرف فرمان عزل مصدق و نصب زاهدی را می‌خواند. شاه به رم فرار می‌نماید و پس از آرام شدن اوضاع به ایران باز می‌گردد و مذاكرات نفت با شركت نفت ایران و انگلیس و چند شركت آمریكایی و اروپایی شروع شده و دوباره سند استعمار ننگین ایران توسط آمریكا و انگلیس امضاء و راه برای غارت بیشترشان هموار می‌شود. و این بود ماجرای ننگین كودتای بیست و هشتم مرداد.
شرکت نفت ایران و انگلیس
شرکت نفت ایران و انگلیس نام رایج شرکتی بود که در سال ۱۹۰۹ در ادامه قرارداد دارسی برای اکتشاف و استخراج و بهره‌برداری از منابع نفتی ایران تأسیس شد.نام شرکت در آغاز Anglo-Persian Oil Company بود و در سال ۱۹۳۵ در دوره رضاشاه به Anglo-Iranian Oil Company تبدیل شد.
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پس از این‌که ویلیام ناکس دارسی امتیاز ۶۰ سالهء نفت ایران را از مظفرالدین شاه گرفت، حق خود را به شرکت نفت برمه فروخت. این شرکت شرکت جدیدی به نام Anglo-Persian Oil Company را به عنوان یکی از شاخه‌های خود تأسیس کرد. قبل از جنگ جهانی اول وزارت دریاداری بریتانیا به هدایت وینستون چرچیل اکثریت سهام این شرکت را دراختیار گرفت و در جریان هر دو جنگ جهانی نفت ارزان ایران کشتی‌های جنگی بریتانیا را تأمین می‌کرد.شرکت نفت ایران و انگلیس تا سال ۱۹۵۱ که نفت در ایران ملی شد همه امور مربوط به نفت ایران را ابتدا بر اساس قرارداد دارسی و بعد بر اساس قرارداد ۱۹۳۳ در دست داشت و ظاهراً ۱۶% از سود سالانه خود را به دولت ایران می‌پرداخت، هرچند که دولت ایران هیچ نظارتی بر میزان فروش و درآمد و سود این شرکت نداشت.پس از سقوط رضاشاه به تدریج این امکان پیدا شد که ایرانیان خواستار حق بیشتری از درآمد نفت شوند. نهضت ملی شدن نفت ایران به رهبری دکتر مصدق نفت را در ایران ملی کرد. شرکت که حاضر به قبول اصل ملی شدن نفت نبود عملیات خود را در ایران متوقف کرد.پس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ که با توافق و همکاری دولت‌های بریتانیا و امریکا انجام شد قرارداد جدیدی معروف به قرارداد کنسرسیوم امضا شد. در این قرارداد شرکت نفت ایران و انگلیس، که دیگر به نام جدید شرکت نفت بریتانیا نامیده می‌شد ۴۰% سهم داشت.شرکت نفت بریتانیا (British Petroleum) که امروز بی‌پی (BP) نامیده می‌شود، یکی از چهار شرکت بزرگ نفتی جهان است.
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